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  اصل قابليت استناد قرارداد
   و حقوق فرانسهحقوق ايران، در فقه اماميه
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  چكيده
. باشد  اصلي مستقل از اصل اثر نسبي قرارداد مي قابليت استناد قرارداد به عنواناصل

آثاري كه به آثار ، گر بازتاب و انعكاس آثار قرارداد در اجتماع است اين اصل بيان
 ميلادي به 19قابليت استناد قرارداد از قرن . شود ميغير مستقيم يا قهري تعبير 

يه قابليت استناد در فقه امام.  ديوان كشور فرانسه وارد حقوق فرانسه گرديدةوسيل
 مورد توجه  ي از جمله آثار وضعي قرارداددر بعضي از ابواب فقه با عناوين ديگر

قابليت استناد قرارداد داراي دو قلمرو شخصي و موضوعي . قرار گرفته استفقها 
  . است
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  مقدمه 
قرارداد محدود به كساني است كه در انشاء آن دخالت          اثر  ،  عقد اثر نسبي    بر اساس اصل  

ينـي را بـر عهـده       آورنـد و نـه د       ديگران نه حقي از اين رهگذر به دسـت مـي          . اند  داشته
خود آن را بـه     هاي     كه با توافق اراده   را  به عبارت ديگر قرارداد فقط اشخاصي       . گيرند  مي

آور آن بـه ديگـران سـرايت          آثـار الـزام   ،  دهـد   له قرار مي   متعهد يا متعهد  ،  اند  وردهوجود آ 
و آثار غيـر    ها     حقوقي بوده داراي بازتاب   پديده  اما قرارداد از آن جهت كه يك        . كند  نمي

ممكـن اسـت    يعنـي   . شود  مي اشخاص ديگر نيز     گير  دامنمستقيمي است كه كم و بيش       
توانند قرارداد و آثار قهري آن         نمي  ثالث ردند و اشخاص  ديگران از آن منتفع يا متضرر گ      

بيعـي كـه   . را انكار نمايند و بايد عقد را مورد احترام قرار داده و بـه رسـميت بـشناسند         
 و عقد نكاحي كه موقعيت جديـدي را بـه           شود  ميباعث انتقال مالكيت مبيع به مشتري       

  . باشد آورد در برابر همه قابل استناد مي وجود مي
 ميلادي به وسيله ديوان كشور فرانسه در مـورد          19 از قرن    1طلاح قابليت استناد  اص

و آثار آن در برابر اشخاص ثالث وارد حقـوق فرانـسه        مالكيت  حقوق عيني به ويژه حق      
حقوقدانان فرانسه نيز اين قاعده حقـوقي  . يني نيز تسري پيدا كرددشده و بعد به حقوق   

  . اند به بيان آن در تأليفات خود پرداختهو  ذيرفتهپها   ر مورد انواع قراردادرا د
 وجود ندارد امـا در بعـضي از         يتحت عنوان مشخص  هاي    در فقه اماميه چنين قاعد    

هـا     آندر  توان به موضوعاتي اشاره نمود كـه ايـن اصـل منطقـي حقـوقي                  ابواب فقه مي  
  . پذيرفته شده است

 مـشخص بيـان     به طـور  هاي    ين قاعد چن،  نيزها     در قانون مدني ايران و رويه دادگاه      
ل موضوع مورد اتفاق    اص،  ديهي بودن موضوع در حقوق عيني     اما به لحاظ ب   . نشده است 

 جهـت تبيـين قاعـده قابليـت اسـتناد در            ياين مقاله تلاش ـ  . حقوقدانان قرار گرفته است   
مفهـوم   شـود  مـي سـعي  لذا ابتـدا  ، استمطالعه تطبيقي در حقوق فرانسه با حقوق ايران  

  . قرار گيردو بررسي ليت استناد و سپس قلمرو آن مورد مطالعه قاب
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 مفهوم قابليت استناد قرارداد . 1

تعريف قابليت استناد از ديدگاه حقوقدانان      ابتدا  ،  براي تبيين مفهوم قابليت استناد قرارداد     
 تاريخي موضوع به طور مختـصر در دكتـرين و           سپس سابقه . گيرد  مورد مطالعه قرار مي   

ضايي فرانسه بررسي و مواردي به عنوان مبناي قابليت استناد در حقوق ايران بيان رويه ق
و در آخر وجوه تمايز اصل قابليـت اسـتناد از اصـل اثـر نـسبي قـرارداد مـورد                   شود  مي

  . گيرد ميبررسي قرار 

  تعريف قابليت استناد قرارداد . 1-1

نسه و ايران بيان نـشده اسـت    اصطلاح و تعريف قاعده قابليت استناد در قانون مدني فرا         
كـه بـه ذكـر    . اند  اما نويسندگان حقوقي هر يك از جهتي آن را تعريف و توصيف نموده            

  . پردازيم ميها   آنبعضي از 
  :اند بعضي آن را چنين تعريف نموده

صلاحيت يا قابليتي است كه يك حق يا عمل حقوقي مانند قرارداد يـا يـك     «
 ملزم به پيروي  لث دارا بوده كه مستقيماًوضعيت حقوقي در مقابل اشخاص ثا

 آنان به عنوان يـك پديـده حقـوقي بـه      به وسيله از آن نخواهند بود ولي بايد       
  ))Capitant, 1980,p. 385». رسميت شناخته شود

  : گويند برخي مي
عنواني است كه براي بيان آثار قرارداد در حقوق و تكاليف ديگران انتخاب             « 

ب اثر عقد درباره ديگران اسـت كـه طـرفين قـرارداد در      و كمترين بازتا    شده
برابر اشخاص ثالث به وجود عقـد بـه عنـوان يـك رويـداد اسـتناد كننـد و                    
اشخاص ثالث نيز به جهت نفع يا ضرري كه از قرارداد به طور غير مستقيم و 

  )312ص، 1376، كاتوزيان(». شوند به قرارداد استناد نمايند قهري متحمل مي
  :معتقدندبرخي نيز 

 ةبـه وسـيل   يك مفهوم كلي است كـه منجـر بـه شناسـايي وجـود قـرارداد                 « 
آور عقد     و به عنوان يك ضرورت تكميلي نيروي الزام        شود  مياشخاص ثالث   
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. دهـد   است كه بدون آن قرارداد تأثير واقعي خـود را در جامعـه نـشان نمـي                
«)Ghestin,2001,p. 766 (   

  :اند گروهي نيز در تعريف آن گفته
است كه به طرفين امكان تمـسك بـه قـرارداد بـه عنـوان پديـده                 هاي    قاعد« 

دهـد    را ميشود ميحقوقي در مقابل اشخاصي كه نفع و ضرري متوجه آنان ن         
و اشخاص ثالث نيز به موجب آن ملزم به شناسايي و احترام بـه قـرارداد بـه                  

، 2005،  ؛ تنـاغو  214ص،  1998،  الجمال(». عنوان يك پديده اجتماعي هستند    
  )120ص

دهـد كـه حقوقـدانان فهـم مـشتركي از             بررسي و مطالعه تعاريف مذكور نشان مي      
رسـد    تر به نظـر مـي       اما تعريف سوم از تعاريف ديگر كامل      . تعريف قابليت استناد دارند   

آور عقد و به عنـوان ضـرورت تكميلـي بـراي آن               زيرا قابليت استناد را در كنار اثر الزام       
آور   ي از قرارداد را  كه در چهارچوب اثر الـزام            صدد است كه آثار   نمايد و در      معرفي مي 
گنجد در قالب مفهوم قابليت استناد قرارداد مجسم نمايد و براي اين قاعـده در       عقد نمي 

جايگاه مهمي اختصاص دهد تا اشخاص ثالث نيز در قلمرو آثـار            ها     موضوع آثار قرارداد  
  . مايندنقش خود را به خوبي ايفا نها   قرارداد

  قابليت استناد در حقوق فرانسه و فقه اماميه . 1-2
  حقوق فرانسه . 1- 1-2

بـه  هـا      آن،  ندفقط نسبت به متعاقدين مؤثر    ها     قرارداد«فرانسه  . م. ق 1165اساس ماده    بر
مـورد  در  كنند و نفعي براي اشخاص ثالث به جـز            حقوق اشخاص ثالث خلل وارد نمي     

هـا     گـر اصـل نـسبي بـودن قـرارداد           اين ماده بيـان   » .داشت نخواهند   1121مقرر در ماده    
امـا در هـيچ يـك از        .  آن قانون تكميل شده اسـت      1122 الي   1119باشد كه در مواد       مي

و آثـار   هـا      مواد قانون مدني فرانسه به ويـژه مـواد مربـوط بـه قواعـد عمـومي قـرارداد                  
.  و يا مفهوم آن نشده است      به طور صريح به اصطلاح قابليت استناد      هاي    اشار،  ها  قرارداد

آور بودن اثـر قـرارداد        توان مفهوم قابليت استناد را از اصل الزام         مي« :اند  البته بعضي گفته  
تواند به طـور    قرارداد نمي ،  زيرا با تغيير قانوني ساختار دارايي طرفين عقد       ،  استنباط نمود 
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، توجه بود   بيها     آن توان نسبت به    منطقي از آثار ناشي از وضعيت اشخاص ثالثي كه نمي         
تأثير باشد و حتي گاهي اوقات بعضي از آثار قهري قرارداد به طور مثبت يا منفي بـه                    بي

  )Ghestin, 2001, P. 766(». گردد ثالث تحميل مي
 ميلادي شعبه مدني ديوان كشور فرانـسه        1864 ژوئن سال    22به طور مشخص در     

هـايي كـه      اگر قرارداد «: د توجه قرار داد كه    م اين اصل را مور    .  ق 711با استفاده از ماده     
بين طـرفين متعاقـدين واجـد ارزش و         تنها  شوند    جهت اثبات و ايجاد مالكيت بسته مي      

  . »مالكيت پيوسته در حال تزلزل و اضمحلال است، اعتبار باشد
مالي ازدواج را   هاي      قابليت استناد قرارداد   1873 دسامبر   17شعبه عرايض ديوان در     

مربـوط بـه امـوال      مالي نكاح كه حقـوق عينـي        هاي     قرارداد«: رد تأكيد قرار داد   چنين مو 
ايـن  دهنـد     يا به زوج قدرت اداره امـوال زوجـه را مـي           دهند    ميانتقال  زوجه را به زوج     

د يا زوج بتواند مقابل اشـخاص       نمند گرد   بهرهها     آنكه اشخاص ثالث از     را دارند   قابليت  
 فوريـه   20همـان شـعبه در      » . استناد نمايد ها     آنوق ناشي از    و حق ها     ثالث به آن قرارداد   

هايي كه موجب انتقال مالكيـت        اعمال حقوقي و قرارداد   « در يك رأي اعلام نمود       1900
 )Ghestin, 2001, P. 625(». شوند در برابر اشخاص ثالث قابل استناد هستند مي

تنـوع  ،  حقـوقي جديـد اعمـال     هـاي      بنـدي   تحول حقوق موضوعه و ايجاد تقـسيم      
رشـد جامعـه      روبـه هـاي     كه ناشي از نياز   ها     گر و تنوع و توسعه قرارداد       اشخاص مداخله 

. از طرفين به اشخاص ثالـث گرديـده اسـت         ها     باعث سرايت آثار قرارداد   ،  امروزي است 
هايي كه زنجيروار به هـم متـصل هـستند و بـراي ايجـاد عمليـات           قرارداددر  براي مثال   

 كننـدگان بـه وجـود    اند و نوعي تـضامن بـين مـشاركت     وجود آمده اقتصادي واحدي به  
پيمانكـار  ،  و معمار با پيمانكـار اول     ،  هايي كه كارفرما با معمار      چون قرارداد   هم،  آورند  مي

پيمانكار دوم با فروشندگان مصالح سـاختماني و مهنـدس مـشاور            ،  اول با پيمانكار دوم   
ملتزم بـه   ها     وجب اصل نسبي بودن قرارداد    هر يك از طرفين مذكور به م      ،  كنند  منعقد مي 

 متعهـد امـا   به وسـيله ها   و پرداخت طلبها   آني  تعهداتي هستند مانند مسئوليت قرارداد 
د نمربوطه آثار غير مستقيمي نسبت به اشخاص ثالث نيز خواه         هاي     در عين حال قرارداد   
در مقابـل طـرفين      توسط طرفين يا توسط اشخاص ثالث        )ثالث(ها  آنداشت و در مقابل     
  )Terré, Simler et Lequette, 1994, PP. 449-450(.قابل استناد است
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و هـا      اشـخاص حقـوقي و شـركت      هاي    از سوي ديگر توسعه نمايندگي در كاركرد      
 خـاص    توسعه تعهد به نفع ثالث و انتقال قهري حقوق و تعهدات به اشخاص قائم مقام              

دامنه و اهميت اصل نسبي بودن ، د يا فروشمانند شرط عدم رقابت براي نمايندگي خري    
 چـه   آنهـا       قـرارداد  به وسيله را كاهش داده و به موازات ايجاد حق و تعهد           ها     اثر قرارداد 

ــرارداد    ــرا گرفتـــه اعتبـــار و ارزش اجتمـــاعي قـ هرچـــه بيـــشتر مـــورد توجـــه قـ
  )Duclos,1984,p. 125(.است

ت و حقوق عينـي و آثـار قهـري          از مالكي  در فرانسه    بنابراين موضوع قابليت استناد   
 نيز سـرايت نمـوده و از        )ديني(در برابر ثالث شروع شده سپس به حقوق شخصي        ها     آن

پذيرفتـه  هـا   سوي حقوقدانان به عنوان يك اصل منطقي حقوقي در مورد انـواع قـرارداد           
آورد كـه رعايـت       چنان كه قرارداد اشخاص حقوقي را به وجود مـي           زيرا هم . شده است 

توانـد خـود را از        قـرارداد نمـي   استناد  با شرايطي بر همه لازم است قابليت        ها     آنوجود  
موجـد حـق شخـصي      هاي    حقوقي ناشي از قرارداد   هاي     موقعيت و )دين(حقوق شخصي 

هايي كه     به همين جهت ديوان كشور فرانسه قابليت استناد را در مورد قرارداد            دايجدا نم 
  . استرار داده موجب حقوق شخصي هستند نيز مورد توجه ق

  حقوق ايران . 2- 1-2

مشخص تحت عنوان قابليت استناد وجود ندارد اما بـا  هاي   هرچند قاعد حقوق ايران   در  
تـوان ايـن قاعـده را در مـوارد متعـددي              مطالعه مباحث متنوع فقهي در ابواب فقـه مـي         

  . نمايد  قابليت استناد را بيان ميازهاي  استخراج نمود كه هر يك جنب
تنهـا  اند كه نـه      ط نموده استنبا »اوفوابالعقود« ازآيه شريفه  اماميههاي    زفقا برخي -1

است بلكه بعيد نيست كه بگـوييم وجـوب وفـاي بـه              خطاب اين آيه به طرفين قرارداد     
هـر چنـد آثـار عقـد نـسبت بـه            ،  باشـد   مـي  عقود شامل ساير مكلفين غير طـرفين نيـز        

 به عقـد بـراي اشـخاص        ي وفا متفاوت است براي مثال وجوب     )اشخاص ثالث (ديگران
 مبيـع   غير طرفين در عقد بيع ضرورت رعايت مالكيت بايع بر ثمن و مالكيت مشتري بر              

  . )186ص1379، امام خميني(.است
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كه هر قرارداد دارد از قبيل مالكيت يا زوجيت به طرفين عقـد             هاي    ثار وضعي آ -2
مترتـب  هـا      آنكه بـر    اختصاص ندارد بلكه همه مردم لازم است اين آثار و آثار ديگري             

همه بايد مـشتري را مالـك مبيـع و         .  را محترم شمارند   )آثار مستقيم و غير مستقيم    (است
مبيع را از مشتري بخرنـد و عـوض آن را بـه او بپردازنـد و     ، بايع را مالك ثمن بشناسند    

، گرجـي (.ن به او تـسليم نماينـد  آزاء در ا رابرعكس ثمن را از بايع دريافت كنند و مبيع     
 . )26ص ، 1372
گر احترام و     بعضي از احاديث كه در كتب فقهي اماميه و عامه نقل گرديده بيان             -3

هايي اسـت كـه طـرفين در حـال            ديگران يا رعايت مقدمات قرارداد    هاي     رعايت قرارداد 
  :هستندها   آناجراي 

 مفاد اين حديث كه در فقـه اماميـه و عامـه نقـل               :لا يسوم الرجل علي سوم أخيه      -الف
كه ديگري در حـال انجـام آن اسـت وارد     هاي    شده اين است كه نبايد شخص بر معامل       

هـاي    يعني اگر دو شخص در حال تهيه مقدمات تشكيل عقدي هـستند و گفتگـو              . شود
 قرارداد منعقد   به زودي وضعيت ثمن و مثمن مشخص شده و        ،  اند  مقدماتي را انجام داده   

اعمالي كه تا آن هنگام براي تشكيل عقـد بـه           تواند بدون توجه به       ديگري نمي ،  گردد  مي
باره وارد چنين جرياني نمايد و همه مقدمات مهيـا شـده را بـر                خود را يك  ،  وجود آمده 

  )314ص، 1985، النووي؛ 241ص ، 1998، حسيني عاملي(.هم زند
 اين حديث نيز در كتب اماميه و عامه بيـان شـده اسـت               -ع بعضكم علي بعض    لا يب  -ب

بـه  هـا     آنانـد و يكـي از         انجام داده هاي     هنگامي كه طرفين معامل    : است مفهوم آن چنين  
تواند به دارنده خيار مراجعه كند و پيشنهادي به           ثالث نمي ،  موجب عقد داراي خيار بوده    

 داراي   براي مثال اگر مشتري در عقد بيع      . او بدهد كه باعث شود وي عقد را فسخ نمايد         
هاد قيمت كمتر براي مبيع بدهد تا مشتري از حق خيار           ثالث به او پيشن   ،  خيار شرط باشد  

شخص ثالث  ،  يا اگر بايع داراي خيار شرط باشد      ،  استفاده نمايد و قرارداد را فسخ نمايد      
ابـن  (.به او پيشنهاد قيمت بيشتر بدهد تا او از اين حق براي فسخ قـرارداد اسـتفاده كنـد      

  )296ص، 1992، شهيد ثاني؛ 522ص ، 1995، قدامه
و اعمال مقدماتي   ها    تواند در گفتگو     كه ثالث نمي   شود  مي وايات مذكوراستنباط از ر 

. نيز احتـرام قائـل شـد      ها    معامله طرفين وارد شود زيرا بايد براي اعمال مقدماتي قرارداد         



   دكتر محمد حسن اسدي    148

هـاي    اين امر تا آن حد داراي اهميت بوده كه شارع مقدس آن را نهي نموده است و كار                 
بـه طريـق اولـي      پـس   ،  توجـه و احتـرام قـرارداده اسـت        مقدماتي معاملات نيـز مـورد       

حتي در جايي كه يكي     . منقعد بين طرفين بايد از سوي ديگران رعايت شود        هاي     قرارداد
ثالـث را از تحـريض      شـارع   ،  قده داراي حق خيار بـوده     از طرفين به موجب قرارداد منع     

  . دارنده حق خيار براي فسخ قرارداد نهي كرده است
اعمـال حقـوقي    ،  ن اصـل  يكـي از مـوارد اسـتعمال اي ـ        -يـر اصل صـحت عمـل غ      -4

بايد ،  قراردادي كه بين طرفين منعقد شده باشد      ،  به موجب اين اصل   . باشد ميها    وقرارداد
هـر  ،  براي مثـال  . حمل بر صحت نمود و كليه آثار عمل صحيح را بر آن مترتب ساخت             

صـل صـحت آن     ا،  منعقد شده و در صحت آن شك شـود        فارسي  به زبان   كه  عقد نكاح   
محسوب نمود و كليه آثار عقد      شرعي يكديگر    بايد همسر قانوني و   را  است و متعاقدين    

همچنين هر گاه ملكـي بفـروش رفتـه و پـس از آن     . نكاح صحيح را بر آن مترتب نمود      
نامشروع بودن جهـت معاملـه شـود اصـل           معامله يا يكي از طرفين مدعي صوري بودن       

صل در برابـر فـساد و بطـلان اسـت و بـه معنـاي                صحت در اين ا   . صحت معامله است  
قل نمثل اينكه بيع موجب     ،  شود  مي داشتن اثر مورد نظر بوده و حكمي وضعي محسوب        

تـرك  .  آمدن رابطـه زناشـويي گـردد       به وجود و انتقال ثمن و مبيع شود و نكاح موجب          
هـا   زيرا اگر آثار قـرارداد    . شود  مي صحت موجب اخلال در سوق مسلمين        لعمل به اص  

هيچ عمل حقوقي داراي اثر نخواهد شـد و هـرج و   ، در مقابل ديگران قابل استناد نباشد  
؛ 252ص  ،   ق   ه1389،  بجنـوردي (.شـود   مـي فرمـا    مرج غير قابل باوري در جامعه حكـم       

 . )220ص1412انصاري 
ادعاي اشخاص در مورد هرگونه حق مالكيت بر اشـياء و حقـوق             ،  به عبارت ديگر  

 رد بوده و پـذيرفتني نخواهـد بـود و موقعيـت حقـوقي ناشـي از          عيني ديگر محكوم به   
ي و  زيـرا بـا امكـان انكـار اعمـال حقـوق           ،  آيـد    عقد نكاح به وجود نمـي      دقرارداد همانن 

اعمـال   و از بـين رفتـه    نظم اجتمـاعي و حقـوقي در جامعـه          ،  از سوي ديگران  ها    قرارداد
  . نخواهد شدترتب مها   آن بر يبوده كه آثار همچون اوهام و خيالاتي حقوقي
 طـلاق رجعـي    ةاماميه جايز نيست زني كه شوهر دارد يا در عد         هاي    به نظر فق   -5

با لفظي مورد خطاب قرار     توان زن را      نمي يعني،  است در معرض عقد ازدواج قرار گيرد      
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كه به اين عمل تعـريض گفتـه        ،  داد كه احتمال رغبت و تمايل در نكاح با وي داده شود           
ي  دهيـا در ع ـ حرام است كه از زنـي كـه شـوهر دارد          خص ثالث    همچنين بر ش   شود  مي

حتي از زني كه به خواسـتگار اول جـواب          . درخواست ازدواج نمايد  طلاق رجعي است    
  )240-239صص، 5ج، 1992، شهيد ثاني(. حرام استاده است خواستگاريمثبت د

ا رو خواسـتگاري بعـد از اجابـت          رعايت عقد نكـاح      توان لزوم  از احكام فوق مي   
ح و خواسـتگاري كـه      ارسد احكام مربوط به رعايت عقـد نك ـ        به نظر مي  ،  استنباط نمود 

از قاعده قابليـت اسـتناد      هاي    در فقه اسلامي است متضمن جنب     هاي    داراي اهميت ويژ  
 كه نسبت به زني كـه بـه موجـب           نمايد  مياست زيرا اين احكام اشخاص ثالث را ملزم         

 در حكم زن شوهردار بوده يا زني كه در آستانه           عقد نكاح داراي شوهر است يا زني كه       
موقعيـت بعـد از  قبـول        عقد نكاح يا موقعيت ناشـي از نكـاح سـابق يـا              ،  ازدواج است 

 توانـد   نمـي  و   خواستگاري را رعايت نموده و محترم شمارد و آثار قهـري آن را بپـذيرد              
  .  آمده را انكار نمايدبه وجودهاي  ت موقعي

  استناد از اصل اثر نسبي قرارداد  قابليت  اصلتمايز. 1-3

را دو اثـر    ها     آنتوان بين اثر نسبي قرارداد و قابليت استناد تمايز قايل شد كه               هنگامي مي 
متفاوت و مكمل قرارداد به حساب آورد و بتوان معيارهايي را براي اين تمايز مـشخص                

عده قابليـت اسـتناد در      جايگاه و اهميت قا   ،  تمايزهاي    علاوه بر اين با تعيين معيار     . نمود
 و چگونگي تعامل آن با اصل نسبي بودن قـرارداد           شود  ميبيشتر مشخص   ها    آثار قرارداد 

  . گردد بهتر متجلي مي
امروزه نويسندگان معتقدند كه هرچند قرارداد داراي آثار متنـوعي از جملـه ايجـاد               

انتقال ،  فاع و رهن  حق انت ،  مانند حق ارتفاق  ،   عيني ديگر   ايجاد حقوق ،  تمليك مال ،  تعهد
ايجـاد  ، تـشكيل شخـصيت حقـوقي   ، اعطاي نمايندگي مانند وكالـت ، ايجاد اباحه،  طلب

ترين اثر عقـد ايجـاد تعهـد اسـت كـه در بيـشتر                 اما مهم ،  اتحاد مانند عقد شركت است    
م فرانسه كه بر مبنـاي  .  ق1101م ايران و .  ق183به نوعي وجود دارد و ماده ها    قرارداد

بنابراين با توجـه بـه اصـل    . وين شده است به آثار ديگر عقد توجه ندارد    حكم غالب تد  
آور قرارداد محدود بـه طـرفين و          نسبي بودن قرارداد كه حاكم بر اين اثر است آثار الزام          
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توانند متعهد يا متعهدلـه عقـد قـرار           طرفين مي تنها   معني كه    به اين . قائم مقام آنان است   
گونـه نفـع يـا        آور قـرارداد واقـع شـوند و هـيچ           ثار الـزام  گيرند و تابعين مثبت و منفي آ      

م .  ق 1165مـاده   (.رسـد   نمـي   از قـرارداد بـه ديگـران       )به جز تعهد به نفع ثالث     (ضرري
  . )فرانسه

. اما آثار ديگر عقد قهري بوده و ممكن است ديگران از آن منتفع يا متضرر گردنـد                
 متفاوت است و بـدون اراده  شود ميناشي آور عقد كه از اراده طرفين      اين آثار با اثر الزام    
» موقعيـت حقـوقي   «بعضي از نويسندگان ايـن آثـار را بـه عنـوان             . آيد  آنان به وجود مي   

 Malauri(. تشكيل عقد بوده و در برابر همه قابل استناد اسـت ةاند كه نتيج معرفي نموده

et Aynès, 1992, P. 650(ه به قرارداد در دهد ك  به عبارت ديگر به طرفين اين حق را مي
مقابل اشخاص ثالث استناد نمايند و به اشخاص ثالث نيز اختيار استناد به قـرارداد را در                 

  . دهد برابر طرفين مي
بيع و خريدار متعهد به تـسليم ثمـن         مفروشنده متعهد به تسليم     ،  بيعدر  ،  براي مثال 

وقي ايجـاد شـده كـه       حقموقعيت   يداما همه با  ،  آور عقد بيع است     اين از آثار الزام   . است
را به رسـميت بـشناسند و       ع و ثمن به خريدار و فروشنده است         همان انتقال مالكيت مبي   

 حقوقي ناشي از آن را انكـار        موقعيت و   توانند اثر تمليكي بيع     نميتنها  اشخاص ثالث نه    
 Flour, Aubert et Savaux(. در برابر آنـان قابـل اسـتناد اسـت    موقعيتبلكه اين ، نمايند

,1998, P. 438 (  
همچنين در عقد نكاح زوج مكلف به پرداخت مهريه و نفقه است و زوجه بايد از                

 و رويداد حقوقي در      پديده  زوجين به عنوان   به وسيله  اين عقد    وشوهرش تمكين نمايد    
برابر اشخاص ثالث قابل استناد است و اشخاص ثالث نيـز ملـزم بـه رعايـت و احتـرام                    

  . نكاح هستندموقعيت حقوقي ناشي از عقد 
بايـد  بنابراين بين نسبي بودن اثر قرارداد و قابـل اسـتناد بـودن آن در برابـر ثالـث                    

 زيرا آثـار    )168ص،  1382،  صفايي(.تا از اختلاط اين دو مفهوم پرهيز شود       تفكيك كرد   
است كه محدود به دو طرف عقد و قائم مقام آنان اسـت و         هاي    آور عقد داراي داير     الزام

گونه اثري از ايـن نـوع بـه           ر اين آثار به طور كامل بيگانه هستند و هيچ         اشخاص ثالث د  
آور عقـد ناشـي از        به عبارت ديگر اثر الزام    . )جز تعهد به نفع ثالث    (كند   نمي آنان سرايت 
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طرفين عقد است كه بر همان طرفين نيز قابل اجرا اسـت و توانـايي ورود بـه                  هاي     اراده
ارد و حتي اين آثار باعث دور شدن اشخاص ثالـث از            دايره حاكميت اراده ديگران را ند     

  . آور آن است قرارداد و آثار الزام
باشـد    آور داراي آثار قهري نيز مـي        از سوي ديگر قرارداد به جز آثار مستقيم و الزام         

 كـه   آنكه نتيجه اراده مستقيم طرفين نبوده بلكه با تشكيل عقد به صورت قهري و بدون                
 نزديكي اشـخاص  كه همين آثار باعث،  آيد  ه كرده باشند به وجود مي     را اراد ها     آنطرفين  

 كه با عدم شناسايي يـا  آورد مي به وجود  زيرا براي آنان نقش ويژه . شود  ميثالث به عقد    
  نيـز نقـش سـازنده و اساسـي خـود را در حقـوق               ها     در واقع قرارداد  ،  انكار جايگاه آنان  

  . دنكن ايفا نمي
 يكي  مسئوليت مدني ،  قابليت استناد و  ها     ن اثر نسبي قرارداد   يكي از جهات تمايز بي    

چنين مـسئوليت     همو   و در برابر اشخاص ثالث       طرف ديگر   مواجهه با  طرفين عقد در  از  
 معني كه مسئوليت طرفين عقد نـسبت بـه          به اين ،  باشد  طرف قرارداد در مقابل ثالث مي     

 ولي اشـخاص  ،  باشد  ي مي   قراردادي بوده زيرا ناشي از نقض تعهد          هم مسئوليت قرارداد  
د اقامـه دعـوي     ن ـتوان  د مـي  نشو  از عدم اجرا يا اجراي ناقص قرارداد متضرر مي        كه   يثالث

ي بين     قرارداد ةد چون رابط  نمسئوليت قهري يا خارج از قرارداد عليه طرف قرارداد بنماي         
ي همچنـين ثالـث در مقابـل طـرف قـرارداد دارا           . ثالث و طرف قـرارداد وجـود نـدارد        

ملزم به اجراي ها   آن، زيرا با تشكيل عقد توسط طرفين، مسئوليت خارج از قرارداد است    
ي در برابر يكديگر هستند حال اگر يكي از آنان به تعهد خـويش عمـل                تعهدات قرارداد 

د و از اين جهت زياني بـه طـرف مقابـل وارد             وشكند و مرتكب نقض تعهد قراردادي       ن
عليـه او اقامـه دعـوي       ،  متعهـد ي    ه موجب مسئوليت قـرارداد     ب دتوان  زيان ديده مي  ،  شود
  )Mazeaud, 1995, P. 744(.ي نسبي بودن اثر قرارداد است مبناي مسئوليت قرارداد. نمايد

نمايد كه هـر      كارفرمايي با يك كارگر قراردادي منعقد مي      ،  براي مثال در يك قرارداد كار     
كنـد و      كارگر به تعهدات خود عمل نمي      اما. ي مانند نگهباني انجام دهد    روز كار مشخص  

تواند بـه موجـب مـسئوليت         كارفرما مي . شود  مياز اين طريق خسارتي به كارفرما وارد        
همچنين اگر در قرارداد موجـود بـين        . او اقامه دعوي نمايد   به طرفيت   ،  ي كارگر   قرارداد

 نفـع   شـرط عـدم رقابـت بـه       ،  فـروش كـالا   هاي     تاجر عمده فروش با يكي از نمايندگي      
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 خـود را فقـط بـراي آن       هـاي     كه تاجر متعهد شود كـالا     ،  نماينده فروش درج شده باشد    
بـه اشـخاص ديگـري نيـز     را هـا   اما به شرط وفا نكند و همان كالا،   ارسال نمايد  هنمايند
توانـد    وي مـي  ،  و از اين جهت موجب ورود خسارت به نماينده انحصاري شـود           ،  بدهد

ــر   ــد ق ــل نقــض تعه ــه دلي ــاجر ب ــه ت ــرارداد  اردادعلي ــسئوليت ق ــوي م ــه  ي دع ي اقام
  )Starck,1972,P. 535(.نمايد

كسي كه به موجب قرارداد اجاره متعهد شود كه براي          ،  در فقه اماميه در باب اجاره     
حال اگر  . شود  ميناميده  مستأجر در مدت معيني عمل خاصي را انجام دهد اجير خاص            

بـراي شـخص ديگـري در مـدت     اجير خاص برخلاف شرط موجود در قرارداد اجـاره       
ال مـستأجر اول منافـات داشـته        قرارداد اول عملي انجام دهد كه با تعهـدات وي در قب ـ           

اجـرت  ،  تواند در صورت اجازه عقد اجاره دوم و عـدم فـسخ آن              مستأجر اول مي  ،  باشد
المثل مدت اجاره را از اجير دريافت نمايد زيرا اجرت المثل قيمت عملي اسـت كـه از                  

ه عقد اجاره طلبكار شده و اجير به طور مستقيم موجب اتلاف مدت اجـاره               اجير بواسط 
بنابراين مـسئوليت اجيـر     . به سبب انجام عملي معارض با تعهد اولي خويش شده است          

در مقابل مستأجر اول مسئوليت قراردادي است كه ناشي از نقض تعهد از سـوي اجيـر                 
   )437ص ،  ق ه، 1415، شهيد ثاني(.باشد مي

وارد  ثالـث    گر از عدم اجراي قرارداد يا اجراي ناقص قرارداد زياني به شخص           ااما  
عليه متعهـد قـرارداد اقـدام بـه     ، تواند به موجب قاعده قابليت استناد قرارداد  او مي ،  شود

زيرا استناد ثالث به قـرارداد از جهـت اصـل نـسبي             . طرح دعوي مسئوليت قهري نمايد    
قراردادي ميان ثالث و طرف متعهـد قـرارداد وجـود           بودن اثر قرارداد نيست چون رابطة       

 حقوقي پديده ثالث به عقد به لحاظ اين موضوع بوده كه قرارداد يك    استنادنداشته بلكه   
داراي متعهـد   جتماعي است و آثار آن قهـري و غيـر مـستقيم اسـت بنـابراين طـرف                   او

  )Flour, Aubert et savaux,1998, P. 434(.باشد مسئوليت قهري مي
پدر و مادر يك قربـاني كـه در يـك حادثـه راننـدگي فـوت شـده                   ،   عنوان مثال  به

 ـبـر اسـاس قاعـده قابليـت اسـتناد قـرارداد و              تواننـد     مي دليـل عـدم اجـراي كامـل        ه  ب
مـسئوليت  (اقامه دعوي ،  عليه متصدي حمل و نقل     )تعهد به سالم رساندن مسافر    (قرارداد
   )Mazeaud,1995, P. 745(.نمايند )قهري
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 قابليت استناد اصل و قلمر. 2

ايـن قاعـده از جهـات       . اسـت هـا      راي تأمين نفوذ كامل قرارداد    بهاي    قابليت استناد قاعد  
 از يـك    : كامل مورد شناسايي واقـع شـود       به طور متفاوت بايد مورد مطالعه قرار گيرد تا        

سو از جنبه اشخاصي كه هر يك بنحوي با اين قاعده در ارتبـاط هـستند قابـل بررسـي                    
به دليل عدم رعايت قرارداد از سوي ثالـث و    ها     آنيعني طرفين قرارداد يا يكي از       . است

همچنـين  . توانند به قرارداد موجود استناد نماينـد        لزوم جبران خسارت از سوي ثالث مي      
اگر از عدم اجرا يا نقض قرارداد زياني به ثالث وارد شود يا نفعي براي او وجود داشـته                   

بـه جهـت    ،  از سـويي ديگـر    .  قرارداد در مقابل متعهد استناد كنـد       تواند به   باشد ثالث مي  
دارند قابليـت اسـتناد نيـز آثـار مختلفـي را ايجـاد              ها     ماهيت حقوقي متفاوتي كه قرارداد    

متضمن حق شخصي قاعده قابليت اسـتناد اصـولاً بـراي جبـران           هاي    در قرارداد . كند  مي
متـضمن حـق    هـاي       و در قـرارداد    گيرد ميخسارت ثالث يا متعهد له مورد استفاده قرار         

قاعـده  ، عيني براي تثبيت حق عيني مالك در برابر اشخاص ثالث و نفوذ كامـل آن حـق        
  . قابليت استناد نقش اساسي و غير قابل انكاري دارد

  قلمرو شخصي قابليت استناد . 2-1

بـه  قلمرو شخصي قابليت استناد قرارداد در برگيرنده كليه اشخاصي است كـه هـر يـك       
كـه  هـا      آنيعني از سـويي متعاقـدين يـا يكـي از            . نحوي با اين قاعده در ارتباط هستند      

حقوقي در برابر ديگران استناد نمايند را شامل  پديده  خواهند به قرارداد به عنوان يك       مي
اين استناد گاهي به جهت دارا شدن نارواي ثالث از قرارداد است و گـاهي نيـز            . شود  مي

از سوي ديگر   . باشد  ف قرارداد از عدم رعايت قرارداد از سوي ثالث مي         به دليل زيان طر   
ممكن است نفعي از اجراي قرارداد براي او قابل تصور باشد يا از عدم اجـراي قـرارداد                  

تواند به قرارداد در مقابل طـرفين          كه در اين صورت ثالث مي     . ضرري به ثالث وارد شود    
  . استناد نمايد
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   قرارداد به وسيله طرفين در برابر ثالث قابليت استناد. 1- 2-2

اند در مقابـل ثالـث اسـتناد          توانند به قراردادي كه منعقد نموده       طرفين در دو صورت مي    
 و شـود  مي گاهي ثالث از قراردادي كه نسبت به آن بيگانه است بدون جهت دارا           ؛نمايند

شـوند    متضرر مـي گاهي هر دو طرف يا يكي از آنان از عدم رعايت قرارداد توسط ثالث    
  تواننـد در برابـر ثالـث بـه قـرارداد       كه براي جبران خسارت ناشي از نقض قـرارداد مـي        

  . استناد نمايند

  دارا شدن ثالث از قرارداد . 1-1- 2-2

انـد گـاهي موجـب دارا شـدن بـدون جهـت شـخص                 ي كه طرفين منعقد نموده      قرارداد
 سـبب اسـتيفاء بـدون    يعنـي . ددگر   كه نسبت به عقد ثالث و بيگانه محسوب مي         شود  مي

قراردادي است كه به عنوان يك پديده حقوقي در برابر ثالث كـه از ايـن طريـق                  ،  جهت
  . باشد دارا شده قابل استناد مي

موجب قراردادي متعهـد بـه تعميـر و نوسـازي محـل               پيمانكاري كه به  ،  براي مثال 
 ميان مـستأجر و مـوجر        قرارداد اجاره   كه در اثناء كار  و  تجاري به حساب مستأجر شود      

در اين  . از پرداخت اجرت پيمانكار امتناع ورزد     ،  علت اعسار  بهنيز  مستأجر   و شود  فسخ  
، اينكه موجر از تعميرات انجام شده توسط پيمانكار در محل تجـاري           جهت  به  ،  صورت

بنـابراين  .  اقامـه دعـوي نمايـد   )ثالـث (عليـه مـوجر  توانـد   پيمانكـار مـي   كند    استفاده مي 
ي با مـوجر نـدارد بـه اسـتناد قـرارداد ميـان مـوجر و مـستأجر و                ري كه قرارداد  پيمانكا
تواند عليـه مـوجر بـه لحـاظ           مي،  برد  ميآن   غير مستقيم از     به طور  كه موجر هاي    استفاد

اســتفاده بــدون جهــت مــوجر اقــدام بــه طــرح دعــوي مــسئوليت خــارج از قــرارداد   
  )157ص ، 2001، صبري(.بنمايد

ساس تعريف اصل نسبي بودن اثر قرارداد به معناي بيگانگي          شخص بر ا  ثالث بودن   
آن ،  بنابراين اگر ثالث به موجب عقدي كه طـرفين        . او نسبت به اثر قهري قرارداد نيست      

، دارا شـود ، پـذيري او از قـرارداد    غير مستقيم و به جهت تأثير  به طور اند    را منعقد نموده  
 نتواند متعهد را ملزم به اجراي تعهدات        سبب اين دارا شدن قرارداد است و متعهدله اگر        

  . تواند عليه ثالثي كه بدون جهت دارا شده است اقامه دعوي نمايد ي نمايد مي قرارداد
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از قرارداد ميان يـك     ،  آهن فرانسه به عنوان ثالث      در يك دعوي ديگر كه شركت راه      
محكوم كت  شر،  آهن استفاده بدون جهت برده بود       پيمانكار و شركت سازنده خطوط راه     

 صورت بـود كـه شـركت    به اينقضيه . هايي كه انجام شده بود گرديد      به پرداخت هزينه  
پيمانكار . ي بسته بود    آهن با يك پيمانكار قرارداد      آهن فرانسه براي ساخت خطوط راه       راه

بعـد قـرارداد    . نيز ساخت خطوط را به شركتي كه در اين زمينه داراي مهارت بود سپرد             
آهن اقـدام     ن و پيمانكار فسخ گرديد و شركت سازنده عليه شركت راه          آه  بين شركت راه  

  . به طرح دعوي نمود
سـاخت  هـاي      آهن را ملـزم نمـود كـه كليـه هزينـه             ديوان كشور فرانسه شركت راه    

زيرا قرارداد موجود بين شركت سـازنده و        ،  خطوط را به شركت سازنده پرداخت نمايد      
آهن شده و شركت سـازنده بـه اسـتناد            ت راه پيمانكار سبب دارا شدن بدون جهت شرك      

انجـام شـده خـود را از        هـاي       هزينه ستتوان  اين قرارداد به عنوان يك پديده حقوقي مي       
   )Duclos, 1984, P. 161(.آهن مطالبه نمايد  شركت راه

  زيان طرف قرارداد ناشي از عدم رعايت قرارداد توسط ثالث . 1-2- 2-2

ــرخلاف طــرفين  ــث ب ــستند   مت، اشــخاص ثال ــراردادي ني ــدات ق ــه اجــراي تعه ــد ب   عه
  بايـد بـه موقعيـت      هـا      آنبـه عبـارت ديگـر       . توانند مانع اجراي قرارداد شوند      ليكن نمي 

ناشـي از   حقوقي ناشي از قرارداد احترام بگذارنـد و حـق انكـار موقعيـت ايجـاد شـده                   
  . قرارداد را ندارند

ط طرف ديگر متـضرر شـود       از نقض قرارداد توس   ،  حال اگر يكي از طرفين قرارداد     
، زيـرا تقـصير ارتكـابي     . اقامه دعوي نمايـد   ،  ي وي   تواند به موجب مسئوليت قرارداد      مي

ليكن ثالث كه با عدم رعايت وضعيت    . ي است   ناشي از عدم انجام يا نقض تعهد قرارداد       
در برابـر   شـده   باعث ورود خسارت به طرفين يا يكي از آنـان           ،  حقوقي ناشي از قرارداد   

مسئوليت ثالث به جهت عـدم وجـود قـرارداد          . باشد  تضرر داراي مسئوليت مي   شخص م 
  . صورت غير قراردادي است به، ميان او و طرف قرارداد
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  قابليت استناد قرارداد به وسيله ثالث در برابر طرفين . 2- 2-2

هنگامي قرارداد به وسيله ثالث در برابر يكي از طرفين يا هردو طرف قابل استناد اسـت                 
يا نفع و مصلحتي براي او وجود داشته باشد و يا از عدم اجـرا و نقـض قـرارداد بـه           كه  

  )Porchy, Simon, 1997, P. 250(ضرري به ثالث وارد شود، وسيله متعهد

  نفع شخص ثالث از استناد به قرارداد. 2-1- 2-2

 يكي از شرايط لازم براي اقامه دعوي اين است كه خواهان بايد در دعـوي داراي نفعـي   
آئين دادرسي مدني به اين اصل مهـم اشـاره شـده            قانون   2به همين دليل در ماده      . باشد
كـه   تواند به دعوايي رسيدگي كند مگر ايـن      هيچ دادگاهي نمي  «: بر اساس اين ماده   . است

نفع يا وكيل يا قائم مقام يا نمايندة قانوني آنان رسيدگي به دعـوا              شخص يا اشخاص ذي   
  » .ت نموده باشندرا برابر قانون درخواس

توانــد از دادگــاه ابطــال  نمــي، بــراي مثــال كــسي كــه جــزء ورثــه متــوفي نباشــد 
همچنـين  . كنـد    كند كه فقط به ثلث حقوق ورثه اخلال مي         را درخواست هاي    نام  وصيت

طلبكار موصي در صورتي كه ماترك بعد از وضع موصـي بـه كفايـت اداي طلـب او را                    
  )211ص ، 1381، متين دفتري(.نامه ندارد بنمايد نفعي جهت دعوي ابطال وصيت

تـا دادگـاه   باشـد   در استناد قرارداد توسط ثالث نيز بايد شـخص ثالـث داراي نفـع               
اعمال قاعده قابليت استناد قـرارداد توسـط        . درخواست وي را مورد رسيدگي قرار دهد      

ارداد آور عقد است و اصـل نـسبي بـودن قـر             كامل نيروي الزام  تاثيرثالث براي اطمينان از   
آراء متعـددي در ايـن      . كنـد   مانعي براي استناد شخص ثالث در برابر طرفين ايجاد نمـي          

ن لزوم نفـع ثالـث جهـت اسـتناد بـه             كشور فرانسه صادر گرديده كه مبي      زمينه از ديوان  
  . باشد قرارداد مي

مستأجري كه قرارداد اجاره اراضي مزروعي با موجر منعقد نمـوده بـود بـا توافـق                 
اجـاره بهـايي از     ،  به جهـت فـسخ قـرارداد      نيز  داد مذكور را فسخ كرد موجر       موجر قرار 

بـرداري از درختـان زمـين         بهـره ،  مستأجر در زمان قرارداد اجـاره     . مستأجر مطالبه ننمود  
نفعـي بـراي     مـستأجر اجاره  با فسخ قرارداد    ،  شخص ثالثي واگذار كرده بود    ي را به    زراع

ان به حالت سابق    براي اعاده وضعيت درخت    )شخص ثالث (بردار جنگل   ملزم نمودن بهره  
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بـردار جنگـل مبنـي بـر          درخواست مستأجر را عليه بهره     فرانسه   كشورديوان  . را نداشت 
بـرداري از     بهرهقرارداد  با فسخ   زيرا  ختان به دليل عدم نفع وي رد كرد         اعاده وضعيت در  

ي بـراي     ديگـر قـرارداد   بردار جنگل منعقد گرديـده بـود          بين مستأجر و بهره   درختان كه   
 Cass. civ. 17(.بردار به اعاده وضعيت سابق وجود نداشـت  استناد مستأجر در الزام بهره

mai 1962 ,cité par Ghestin,2001,p. 772(   
ي صادر نمود كه ضرورت     ي رأ 1991 اكتبر   22شعبه تجاري ديوان كشور فرانسه در       

موضـوع پرونـده    .  تأكيد قـرارداده اسـت     نفع را براي استناد قرارداد به وسيله ثالث مورد        
شـده بـود    هـا      رئيس دو شركت در برابر يك بانك ضامن تعهدات شركت         : چنين بود كه  

 قانوني و به موجب قـراردادي بـه         به طور خود را   هاي     اموال و دارايي  ،  بانك مضمون له  
ه نيـز   مورد اشار هاي     بانك اول از شركت   هاي     كه شامل طلب  ،  بانك ديگري واگذار نمود   

گـاه اقامـه دعـوي     در دادها   شركتهاي   بانك اول عليه ضامن جهت پرداخت بدهي     . بود
نمود ضامن در دفاعيه خود استدلال كرد كه بانك نفعي بـراي  اقـدام قـانوني بـه دليـل                     

دفاع ضـامن را نپـذيرفت و اعـلام         ،  دادگاه استيناف . به بانك دوم را ندارد    ها     انتقال طلب 
ثالث محـسوب   ،  ي استناد نمايد كه نسبت به قرارداد        تواند به قرارداد    نمود كه ضامن نمي   

شعبه ديوان كشور اين رأي دادگاه اسـتيناف را نقـض نمـود و در رأي صـادره                  . شود  مي
امـا  ، آيـد  بـه حـساب نمـي   هـا    هرچند ضامن جزء طرفين قرارداد ميان بانك: اعلام نمود 

در مقابل بانك اول كه سمتي راي برائت خود تواند به دليل نفعي كه در قرارداد دارد ب مي
بانـك اول   ها     زيرا با وجود قرارداد انتقال طلب     ،  به اين قرارداد استناد كند    در دعوا ندارد    

خود را به بانك دوم منتقل نمـوده و ضـامن در ايـن قـرارداد نيـز داراي نفـع           هاي     طلب
 .Cass(. تعهـدي نـدارد  باشد چون مديون بانك اول نيست و در مقابل آن بانك هيچ مي

Com. ,22 octobre 1991 cité par Terré, Simler, et Lequette, 1994 P. 495(  

  زيان ثالث ناشي از عدم اجرا يا نقض قرارداد . 2-2- 2-2

 ناشـي از قـرارداد   موقعيـت  توانند در مقابل اشخاص ثالـث بـه     كه طرفين مي  طور  همان
ي كه عدم اجـرا يـا نقـض آن توسـط يكـي از       داشخاص ثالث نيز به قراردا    ،  استناد كنند 
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زيـرا عقـد ماننـد يـك        ،  توانند استناد نماينـد       گردد مي ها     آنطرفين باعث ايجاد ضرر به      
  .  حقوقي ممكن است ضرري را متوجه ثالث نمايدپديده

آور قـرارداد     هرچند ثالث بر اساس اصل نسبي بودن اثر قرارداد نسبت به آثار الـزام             
 بودن قـرارداد يـا ضـرري كـه از آن متوجـه      پديده اما نسبت به  شود  يمبيگانه محسوب   

تواند به موجب قواعد و احكام مـسئوليت          بنابراين ثالث مي  . گردد بيگانه نيست    ثالث مي 
اقامه دعـوي   ،  اند  ود ضرر به وي شده    رخارج از قرارداد عليه طرف يا طرفين كه باعث و         

زيرا بـه موجـب ايـن قاعـده      . د قرارداد است  مبناي اين دعوي قاعده قابليت استنا     . نمايد
 ضرري از نقض يا عدم اجراي       چه  Ĥنثالث نسبت به اثر قهري قرارداد بيگانه نيست و چن         

تواند به عنوان يك عنصر اثباتي بـه قـرارداد متوسـل شـده و                 ميوارد شود   قرارداد به او    
  )Weill, 1980, P. 725 (.دعوي مسئوليت خارج از قرارداد طرح نمايد

  :كند رانسه موضوع را بهتر مشخص مي مطالعه چند رأي از ديوان كشور ف
 صـادر نمـود     2000 ژوئيـه    18رأيي كـه ديـوان كـشور فرانـسه در           به موجب    -1

 بـه ايـن   موضوع پرونده   . توانند به اجراي نادرست قرارداد استناد كنند        اشخاص ثالث مي  
د تخـت خـود را بـه آتـش          بيماري كه در يك بيمارستان رواني بستري بـو        : قرار بود كه  

شـديد  هـاي      كشيد و در پي آن به شدت زخمي شـد و در بيمارسـتان ويـژه سـوختگي                 
پديد شد و جـسد او در حـوض آبـي كـه در كنـار                  وي در اين بيمارستان نا    . بستري شد 

شوهر اين بيمار به علت كوتـاهي بيمارسـتان روانـي در            . بيمارستان قرار داشت پيدا شد    
ي   او به استناد مـسئوليت قـرارداد      . ده بيمارستان اقامه دعوي نمو    ش علي مراقبت از همسر  

دادگـاه تجديـد    . كـرد   وارده به همسر خود را مطالبه مي      هاي     جبران خسارت ،  بيمارستان
شعبه ديوان اين رأي را نقض كرد و بيمارستان را در امـر             . درخواست او را رد كرد    ،  نظر

ه شوهر بيمار بنام خودش و بنام دخترش        دعوايي ك ،  مراقبت مقصر دانست و اعلام نمود     
را نـسبت بـه     هـا      آنگرچـه   ،   زيان غير مستقيم بود و اين امر       اقامه كرده بود براي جبران    

شـوهر  لـيكن   ،  گرداند  ار منعقد شده بود ثالث مي     قرارداد بستري شدن و درمان كه با بيم       
،  او آسـيب برسـاند     تواند هنگامي كه اجراي نادرست قرارداد بـه         بيمار به عنوان ثالث مي    

به قرارداد استناد نمايد و دعوي ضرر و زيان اقامـه           ،  براي جبران خسارت وارده به خود     
 )17ص ، 1386، ژوردن(.كند
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مبنـي قابـل    رأيـي    2001 فوريـه    13در  ،  شعبه اول مدني ديوان كشور فرانـسه       -2
 .  نمود صادراستناد بودن قرارداد توسط ثالث به علت كوتاهي متعهد در اجراي قرارداد

 به ويروس ايدز آلـوده شـد كـه بـه            1983شخصي به علت دريافت خون در سال        
به او غرامت   ها     صندوق جبران خسارت دريافت كنندگان خون و هموفيلي       ،  همين سبب 
در دادگاه اقامه دعوي ، دخترش به علت زيان غير مستقيم، پس از مرگ او. پرداخت كرد

دادگاه تجديد نظـر  . تقاضاي غرامت نمود،  آن مركزگر كرد و از مركز انتقال خون و بيمه   
، هيچ رابطـه قـراردادي وجـود نداشـته اسـت     ، با اين استدلال كه ميان مركز و اين دختر   

اما به لحاظ اينكه رويه قضايي موجود كه به اشخاص ثالث           . دعواي او را مردود دانست    
ستناد نمايـد و تقاضـاي       ا شود  ميدهد به قراردادي كه باعث ورود زيان به وي            اجازه مي 

، ي دادگاه تجديد نظر   ديوان كشور در رأي صادره ضمن نقض رأ       ،  جبران خسارت نمايد  
خوني كـه   هاي     خوني نسبت به فرآورده   هاي     از آنجا كه مركز انتقال فرآورده      «اعلام نمود 

هـم توسـط    ،  موظف به تعهد ايمني به نتيجه اسـت كوتـاهي در ايـن امـر              ،  دهد  ارائه مي 
ديدة غير مستقيم به عنوان ثالث قابل         ده مستقيم و طرف قرارداد و هم توسط زيان        دي  زيان

قهـري و در برابـر طـرف        ،  البته مسئوليت اين مركز در برابر اشخاص ثالث       . استناد است 
  )21ص ، 1386، ژوردن(.»ي خواهد بود قرارداد، عقد

رف  در مـورد مـسئوليت ط ـ      1997 ژوئن   17شعبه اول ديوان كشور فرانسه در        -3
خلاصـه  . رأي مهمـي را صـادر كـرد       ،  ه بود  ناقص اجرا نمود   به طور  كه آن را     يقرارداد

 توليد كنندة وسايل الكتريكي يـك وسـيله الكتريكـي را بـا كيفيـت                :پرونده چنين است  
شخصي به فروشگاه مراجعـه نمـود و آن وسـيله را            . نامناسب به يك فروشگاه فروخت    

از آن منفجر شد و باعـث مجـروح         هاي    قطع،  كالا آناز   در حين استفاده  . خريداري كرد 
متضرر عليه توليد كننده به دليل عدم اجراي كامـل قـرارداد اقامـه              . شدن خريدار گرديد  

و مستند دعوي خويش را قرارداد ميـان        . دعوي نمود و درخواست جبران خسارت كرد      
 كـه بـه      تقاضـاي متـضرر     نيـز  توليد كننده و صاحب فروشگاه اعلام نمود ديوان كـشور         

قرارداد استناد  نموده بود را پذيرفت و توليد كننـده را بـر اسـاس مـسئوليت خـارج از                     
 Cass. Com,17 juin(. محكـوم كـرد  )خريـدار (قرارداد به جبران خسارت وارده به ثالـث 

1997 cité par Terré, Simler et  Lequette,1994,p. 486(  
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كه رويه قضايي اين موضوع را   شود  ميبا مطالعه آراء ديوان كشور فرانسه مشخص        
اشـخاص ثالـث    ،   كامل پذيرفته است كه به موجب قاعده قابليت استناد قـرارداد           به طور 

ي كه عدم اجرا يا نقض آن به وسـيله متعهـد قـرارداد باعـث                  توانند به استناد قرارداد     مي
جبـران    بـه  ملزم  قرارداد را   اقامه دعوي نمايند و طرف    ،  گرددها     آنورود ضرر و زيان به      

 )Terré, Simler et Lequette,1994, P. 487(.كند  وارده  خسارات

  قلمرو موضوعي قابليت استناد قرارداد . 2-2

براي تبيين بهتر اصل قابليت اسـتناد قـرارداد از جهـت موضـوعي ضـروري اسـت كـه                    
متـضمن حـق شخـصي      هـاي     از قـرارداد  حق عينـي اسـت      موضوعشان  قراردادهايي كه   
  .  جداگانه مورد مطالعه قرار گيردبه طور قابليت استناد درهر يك تفكيك شده و

   )ينيد(متضمن حق شخصيهاي   قابليت استناد قرارداد. 1- 2-2

قـرارداد آثـار متنـوعي دارد كـه بـر           . قابليت  استناد براي تأمين نفوذ كامل قرارداد است        
هايي كه موضوع     ردادقرا. اين آثار متفاوت است   ،  حسب ماهيت تعهدات ناشي از قرارداد     

هـايي كـه موضوعـشان انتقـال      تعهد به انجام يا عدم انجام عملي است از قـرارداد ،  ها  آن
  . ندا طلب يا دين  است قابل تفكيك

كـه در نقـض   را شخـصي ثـالثي   ، هـا  معتقدند كه چون دادگاه  نويسندگان  بعضي از   
داننـد    ت قهري مـي   مشاركت داشته داراي مسئولي   ،  نيستآن   كه طرف    ي  تعهدات قرارداد 

اش بـوده نقـض كـرده         كه بر عهـده   را  اند كه شخص ثالث تعهد قبلي         پس لزوماً پذيرفته  
ي بر عهده ثالث اسـت و بـه عنـوان يـك               و اين تعهد به عنوان يك تعهد قرارداد       . است
بلكـه قـرارداد بـا محـدود كـردن اصـل آزادي             ،  گـردد    حقوقي صرف تلقـي نمـي      پديده
ملـزم بـه عـدم امتنـاع از         ،  ي آگاه هستند    كه از تعهد قرارداد   را  اشخاص ثالثي   ،  ي  قرارداد

 در،  كند به عبارت ديگر از زماني كه شخص ثالـث بـا آگـاهي از قـرارداد                  اجراي آن مي  
  )Demogue,1933,p. 230(.پيوندد كند به قرارداد مي ميمشاركت نقض آن 

 بايـد از هـر      متعهـد ،  عدم انجام عملي اسـت     انجام يا    در قراردادي كه موضوع آن      
ي كـه يـك توليـد         براي مثال در قرارداد   ،  گونه عملي كه منافي با تعهد بوده امتناع نمايد        
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آيـا او   . چنـد فروشـنده را تهيـه نمايـد        هاي     انحصاري كالا  به طور  تعهد نموده كه     هكنند
تواند با استناد به قرارداد از عرضه كالاهايي كـه در شـرط انحـصاري ذكـر شـده بـه                      مي

  ث خودداري كند؟ اشخاص ثال
كه به شرط عدم رقابـت      را  ها     اين قبيل شرط  ،  عدديرويه قضايي فرانسه در آراء مت     

 و در صورت    را ملزم به انجام شرط نموده      مورد توجه قرارداده و متعهد     2معروف هستند 
ري ملـزم بـه   مقصر اعلام نموده و بر اساس قواعد مسئوليت قه ـ      وي را   ،  تخلف از شرط  

  )Terré, Simler, et Lequette, 1994, P. 469(. اند كردهجبران خسارت 
تـوان بـه    مـي هـا    آنهايي و شـرط منـدرج در    بنابراين با وجود اعتبار چنين قرارداد  

از فروش كالا به ثالث بموجب شرط عدم        و  قرارداد در برابر اشخاص ثالث استناد نمود        
  . رقابت امتناع نمود

موجب توسعه ، قابليت استناد قرارداد، طلب بودههايي كه مبتني بر انتقال      در قرارداد 
طلـب ارزش مـالي صـرف    . شـود  مـي آور آن در برابر برخي از اشخاص ثالـث      آثار الزام 

فقط ،  نيست بلكه رابطه حقوقي بين دائن و مديون است كه با انعقاد قرارداد انتقال طلب              
. گـردد  ز منتقـل مـي  ي ني ـ    قرارداد وضعيتبلكه يك   ،  كند  يك ارزش مالي انتقال پيدا نمي     

  دهـد از ويژگـي      ي را انتقال مي      قرارداد وضعيتهايي كه يك      حال قابليت استناد قرارداد   
خاصي برخوردار است و آن توسعه و تسري آثار قرارداد نسبت به برخي اشخاص ثالث         

، مديوني كه در قرارداد انتقال طلب بين طلبكار و منتقل اليـه           ،  يعني با انتقال طلب   . است
و ثالث بدون ، گردد  متعهد به پرداخت دين خويش به منتقل اليه مي        ،   محسوب شده  ثالث
  )248ص، 1379كاتوزيان،(.شود ميكه بخواهد در برابر منتقل اليه متعهد و مديون  آن

انتقال طلب ممكن است در اثر قرارداد ميان طلبكار و شخص ثالث صـورت گيـرد        
ع براي انتقال طلـب ميـان طلبكـار قـديم و            در واق . يا در اثر مرگ طلبكار به ارث برسد       

ــد ــد ، جدي ــديون باي ــذيرد و رضــاي  م ــول را بپ ــن تح ــشي  او اي ــب نق ــال طل در انتق
  )249ص، 1379،كاتوزيان(.ندارد

وقتي كه متعهد له ما في الذمـه        «: دارد  اشعار مي كه  . م.  ق 292 ماده   3بند  به موجب   
دهنده  ل تواند در برابر مطالبه انتقا     بدهكار هميشه مي  » متعهد را به كسي ديگر منتقل نمايد      

گيرنده اسـتناد كنـد و خـود را بـرئ      خود و انتقالميان به قرارداد ،  مبني بر پرداخت دين   
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گيرنـده خـودداري نمايـد و         تواند از پرداخت طلب به انتقال       همچنين بدهكار نمي  . بداند
  . عذر آورد كه به انتقال رضايت نداده يا از آن آگاهي ندارد

 نيز قابل استناد    )غير از بدهكار  (در برابر اشخاص ثالث   طلب  لاوه قرارداد انتقال    ع  به
، يعني اگـر بـه اسـتناد قـرارداد انتقـال طلـب            . است هرچند بدهكار نيز از آن آگاه نباشد       

ايـن  ،  كه بدهكار از ديگري دارد به سود خويش تأمين كند         را   بخواهد طلبي    هدهند  انتقال
  )364ص، 1379كاتوزيان،(. نداردينتقال آگاه نشده اثردفاع كه بدهكار هنوز از ا

 : دارد  اشعار مي1313 قانون اعسار مصوب 38 ماده 2بند 
هرگاه مديون بدهي خود را بعد از انتقال به دايـن سـابق تأديـه نمايـد                 ....  « 

منتقل اليه حق رجوع به او نخواهد داشت مگر اينكه ثابت نمايد كـه قبـل از                 
 را به اطلاع مديون رسـانيده و يـا اينكـه مـديون بـه وسـيله          تأديه دين انتقال  

 ». ديگري از انتقال مستحضر بوده است
 بعضي از حقوقدانان معتقدند حكم اين ماده كه اطلاع مـديون را در انتقـال طلـب                

  توان نفـوذ انتقـال طلـب دربـاره اشـخاص            داند بايد تفسير محدود نمود و نمي        مؤثر مي 
  ، 1378،  جعفـري لنگـرودي   (.غ بـه مـديون يـا آگـاهي او دانـست            ثالث را منوط به ابلا    

    )321-320 صص
انتقـال طلـب در صـورتي در        ،   قانون مدني  1690در حقوق فرانسه به موجب ماده       

برابر ثالث قابل استناد است كه يا انتقال به بدهكار ابلاغ شده يا قرارداد با رضاي مديون                 
وني بته بعضي از نويسندگان معتقد هستند مـدي ال  )Duclos, 1984, P52(منعقد شده باشد

ــدار  ــيكــه از انتقــال طلــب آگــاهي ن ــه انتقــال  د م ــد طلــب را ب ــده پرداخــت  توان دهن
  )43ص ، 1382، سنهوري(.نمايد

سرايت ديگر اشخاص ثالث به ويژه ضامن نيز        به   انتقال طلب    دآثار الزام آور قراردا   
  )340ص، 1ج، 1365، امامي؛ 84ص، 1375، شهيدي(.كند مي

رجحان يا   و حق    يز انتقال طلب شامل توابع طلب مانند ضمانت       ندر حقوق فرانسه    
   )Ghestin,2001,p. 812(.شود مي رهن و تقدمحق 

 كه انتقال طلب در مرحلـه انعقـاد قـرارداد بـه مجـرد               شود  مياز مواد فوق استنباط     
 مـديون انجـام   و بـدون نيـاز بـه رضـايت    ، گيرنـده  دهنده و انتقال    انتقال،  رضايت طرفين 
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 اما اين قرارداد هنگامي در حق مديون نافذ است كه به او اعلام شـده و يـامورد             شود  مي
علت عدم نياز به رضايت مديون در مرحله انعقـاد ايـن اسـت كـه               . قبول وي واقع شود   

اش اضرار به مديون به نحـوي كـه رضـايت او را بطلبـد                 انتقال حق از ناحيه دائن لازمه     
كند كه طلبكار او چه كسي است گرچـه در مـوارد         راي مديون تفاوت نمي   غالباً ب . نيست

دائن اصلي از او مطالبه كنـد و نـه شـخص            ،  نادري نيز براي مديون اهميت دارد كه تنها       
فرد ديگـر در مطالبـه      به جهت اينكه    اش بوده و يا       به جهت اينكه او طرف معامله     ،  ديگر

ذ انتقال طلب در حـق مـديون مـشروط بـه            بنابراين نفو . سختگيرتر از دائن اصلي است    
   )41-40 صص، 1378، سنهوري(. به او استمرضايت وي و يا اعلا

البته براي اعمال قابليت استناد يك قرارداد كه متضمن انجام يا عـدم انجـام عملـي          
كـه     شـرط نخـست ايـن      :بوده و يا مبتني بر انتقال طلب است چند شرط ضروري است           

شرط دوم اين است كه قـرارداد در جريـان          ،   تشكيل شده باشد   صورت قانوني   قرارداد به 
 اجــرا باشــد و شــرط ســوم اينكــه اشــخاص ثالــث نــسبت بــه قــرارداد آگــاهي داشــته 

  )Duclos, 1984, P. 75(.باشند

  متضمن حق عيني هاي   قابليت استناد قرارداد. 2-2- 2-2

اعد قابليت استناد   قابليت استناد قراردادي كه موضوعش يك حق عيني است از همان قو           
نيـز  هـا     در اين گونه قـرارداد    . كند  قراردادي كه موضوعش حق شخصي است پيروي مي       
  . باشد هدف از اعمال قابليت استناد نفوذ كامل قرارداد مي

به دليل اينكه قراردادهايي كه موضوعشان حق عيني است متنوع بوده و بر حـسب               
لازم ،  ل يا يك حق عينـي منقـول باشـد         يك حق عيني غير منقو    ،  اين كه موضوع قرارداد   

  .  جداگانه مورد مطالعه قرار گيرندبه طوراست 
 شوند سـپس    اصل قابليت استناد در قراردادهايي كه موجب انتقال مالكيت مي          ابتدا

  . گردد بررسي ميديگر مربوط به حقوق عيني هاي  قرارداددر
دود قـوانين   توانـد در ح ـ     مالكيت حقي است دائمي كه به موجب آن شـخص مـي           

تـــصرف در مـــالي را بـــه خـــود اختـــصاص دهـــد و از تمـــام منـــافع آن اســـتفاده 
   )106ص ، 1375كاتوزيان،(.كند
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بـه مـالي داشـته     نـسبت  ترين حق عيني است كه انسان ممكن اسـت        مالكيت كامل 
يكـي از اوصـاف مهـم مالكيـت         . اين حق است  هاي     باشد و ساير حقوق عيني از شاخه      

هر مالكي نسبت به مايملك خـود حـق         «: م.  ق 30ه موجب ماده    ب. مطلق بودن آن است   
، پس مالك . »مگر در مواردي كه قانون استثنا كرده باشد       ،  همه گونه تصرف و انتفاع دارد     

حق هر گونه تصرف را در ملك خود دارد اما اين حق مقيد به حـدود قـانوني اسـت و                     
يكـي  . ر مالكيت حاكم است   مقررات قانوني و اصول مسلم فقهي همانند قاعده لاضرر ب         

 اين است كـه مالكيـت       شود  مياطلاق حق مالكيت كه استثنايي بر آن وارد ن        هاي     از جنبه 
آن به عنوان مصداق كامل حق عيني در برابر همه قابل استناد است و همـه مـردم بايـد                    

   )Ghestin, 2001, P. 822 و168ص، 1382، صفايي(.حق را محترم شمارند
  : عريف حق عيني گفته شدهبه همين جهت در ت

 كامل يا نـاقص در اختيـار شـخص قـرار          به طور است كه مالي را     هاي    سلط«
دهد و از رابطه مستقيم و قابل استناد در برابـر هـر شـخص ديگـر ناشـي                مي
  )103ص ، 1375كاتوزيان،(.»شود مي

كه كند   اساسي مشخص ميبه طوربررسي ادعاي مالكيت مال غير منقول در دادگاه      
 ديوان  )دهد در برابر اشخاص ثالث قابليت استناد دارد         اردادي كه مالكيت را انتقال مي     قر

تواند به عمل حقوقي انتقال       كشور فرانسه از قرن نوزدهم پذيرفت كه مدعي مالكيت مي         
  )Duclos, 1984, P50(.مالكيت نسبت به خود در برابر ديگران استناد نمايد

.  از سوي ديوان كشور فرانـسه اعـلام گرديـد          اين موضوع بعداً با صراحت بيشتري     
فرانـسه  . م.  ق 1328 و   1165 با استناد به مـواد       1901 ژانويه   9مورخ  براي مثال در رأي     

  : چنين بيان شده است
 سندي كـه مالكيـت      ئه با ارا  تواند  ميكسي كه مدعي يك حق مالكيت است        « 

اثبات كند بدون   ،  اناين حق خود را در برابر كليه مدعي       ،  را به او منتقل نموده    
م كه مطابق آن    .  ق 1165آن كه در اين زمينه لازم باشد قاعده مذكور در ماده            

 ,Cass. Civ. 27. Dec. 1901(.»اعمال گردد، عقود فقط ميان متعاملين نافذ است

cité par Ghestin, 2001, p. 823(  
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ين قـرارداد  بنابراين نفوذ كامل حق مالكيت صرفاً با تسري آثار آن نـسبت بـه طـرف         
چـون  . پذيرد بلكه وابسته به قابليت استناد آن در برابر اشـخاص ثالـث اسـت             انجام نمي 

بـه عبـارت    . مدت نفوذ قرارداد با مدت نفوذ حق عيني ناشي از قرارداد نبايد خلط شود             
هميشه دائمي است اما اين به معناي آن نيست كه قراردادي كه ايـن     ،  حق مالكيت ،  ديگر

    )Ghestin, 2001, P. 822(.دهد به همين شكل دائمي باشد يحق را انتقال م
در قراردادهايي همانند قرارداد رهن مال غير منقول و قرارداد رهن مال غير منقـول               

  . قاعده قابليت استناد براي نفوذ كامل قرارداد ضروري است، همراه با تصرف
مـديون مـالي را     رهن عقدي است كه بموجب آن       «: ايران. م.  ق 771براساس ماده   

گـردد در قـانون        كه از تعريف رهن معلوم مي      طور  همان» ...  دهد  اين مي دبراي وثيقه به    
در حقـوق فرانـسه   . مدني ايران عين مرهونه ممكن است مال غير منقول يا منقول باشـد    

 چه  Ĥنو چن  گويند  ميغير منقول   عقد را رهن    ،  اگر مال غير منقولي وثيقه طلب قرار گيرد       
  . مشهور است 3رهن منقولول به عنوان وثيقه طلب واقع شود به مال منق

 و آثار آن بايد محدود بـه دو         شود  ميهر چند عقد رهن بين طلبكار و راهن منعقد          
. شـود  ميليكن براي دائن نسبت به عين مرهونه نوعي حق عيني ايجاد            ،  طرف عقد باشد  

بليت استناد آن در برابر اشخاص      حق عيني قا  هاي     همان گونه كه قبلاً بيان شد از ويژگي       
 تا مرتهن نسبت بـه عـين مرهونـه    شود ميدر عقد رهن نيز حق عيني باعث     . ثالث است 

حق تعقيب پيدا كند و بتواند در برابر ثالث به اين حق استناد نمايد و احتـرام و رعايـت                
  )271ص ، 1375 كاتوزيان،(. حقوقي از ديگران بخواهدپديدهآن را به عنوان يك 

بـه   قاعـده    1955 ثبت املاك در سال       قانون اعلان  ر حقوق فرانسه قبل از اصلاح     د
 صورت بود كه استناد به قرارداد رهن نيازي به آگاهي ثالث نداشت اما بـا تـصويب                  اين

 آن ضـروري    ناعلا،  براي آن كه عقد رهن در برابر ثالث قابل استناد باشد          ،  قانون مذكور 
  ) Malouri et Aynés, 1992, P. 352(.است

  بـه نظـر   ، در حقوق ايران با توجه به مقـررات قـانون مـدني در مـورد عقـد رهـن                 
رسد براي اعمال قاعده قابليت استناد قرارداد نيازي به آگـاهي ثالـث و اعـلام بـه او                     مي

  . وجود ندارد
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 قـانون مـدني     2091 تـا    2085به موجب مقررات مربوط به اين موضـوع در مـواد            
  :قول همراه با حق تصرف عبارتست ازفرانسه رهن مال غير من

متعهد يا يك شخص ثالث يك مال غير منقول را تا  ،  قراردادي كه مطابق آن    «
، دهـد و طلبكـار   در اختيـار او قـرار مـي       ،  زمان پرداخت كامل طلب بستانكار    

اجازه دارد از ثمرات آن مال اسـتفاده كنـد و سـاليانه اگـر مـستحق دريافـت                  
و در صورتي   . ود را از عوايد مال كسر نمايد      سودي بابت طلب خود است س     

كه عوايد بيش از سود باشد آن را از اصل طلـبش كـسر كنـد اگـر مـستحق                     
 Malouri et(.»كـسر نمايـد  طلـبش  عوايد را از اصل دريافت سود نباشد فقط 

Aynés, 1992, P. 353 (  
 شرط  براي اينكه اين نوع رهن در مقابل اشخاص ثالث قابل استناد باشد وجود دو             

دوم اين كه مال مرهونه بايد ،  عقد رهن است ناول ضرورت ثبت و اعلا    ،  ضروري است 
  )Duclos, 1984, P. 280(. شده باشدخارجاز تصرف راهن 

آثاري براي قرارداد   ،  مذكور بين متعاقدين ايجاد شود    قواعد  بر خلاف   شرايطي   اگر  
براي . ن ميان طرفين است خواهد آمد كه بيش از آثار آ     به وجود نسبت به اشخاص ثالث     

مـال  ،  مثال يك عقد رهن همراه با حق تصرف كه طلبكار يا شخص ثالث مـورد توافـق                
مانند عقد رهن معمولي بوده و به عنوان عقد رهن          ،  مورد رهن را در اختيار نگرفته باشد      

همراه با حق تصرف در برابر ثالث قابل استناد نيست زيرا به موجب قاعده پذيرفته شده                
اسـت كـه باعـث      هـاي     قابليت استناد شيو  ،  در حدود قابليت استناد قابل اعمال است      كه  
 قـرارداد كليـه آثـار خـود را متجلـي نمايـد نـه اثـري بـيش از آثـار مقـرر در                          شـود   مي

   )Ghestin, 1998, P. 724(.قرارداد
بنابراين قرارداد رهن مال غير منقول همراه با حق تصرف مانند هر قرارداد ديگر در 

 مؤثر در برابر اشخاص ثالـث قابـل اسـتناد باشـد كـه از همـه                  به طور تواند    رتي مي صو
  . شرايط لازم قانوني براي انعقاد آن برخوردار باشد

مدعي مالكيـت يـا از طريـق قـرارداد انتقـال             در مورد قرارداد انتقال مال منقول نيز      
كند و يـا از       ستناد مي درصدد اثبات مالكيت خود است و به آن قرارداد در برابر ديگران ا            

  . نمايد مالكيت خود را تثبيت مي، طريق تصرف
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حال اگر ميان يك خريدار با ارائه سند خريد خود و متصرف همان مـال در مـورد                  
توان مالك را شناسايي نمـود و اسـتناد او            چگونه مي ،   آيد به وجود مالكيت مال اختلاف    

ماده . مسلم پذيرفتهاي   به عنوان قاعدرا به حق عيني ناشي از قرارداد در مقابل ديگران     
 : دارد در مورد اختلاف ميان دو خريدار يك مال منقول مقرر مي، فرانسه. م.  ق1141

 متوالي به دو يا چند شخص بدهـد         به طور اگر مالي كه شخص متعهد است       «
يكي از آن دو شخصي كه مال را در تصرف          ،   منقول باشد  يا تسليم كند صرفاً   

 هر چنـد زمـان انتقـال بـه او           شود  ميارد و مالك آن محسوب      دارد ترجيح د  
  البتــه مــشروط بــر ايــن اســت كــه در تــصرف حــسن نيــت  ، مــؤخر باشــد
  . »داشته باشد

 به موجب اين ماده حسن نيت خريدار  دوم كه مـال منقـول فروختـه شـده را در                    
  . اختيار دارد مستلزم اين است كه از فروش قبلي مال آگاهي نداشته باشد

تصرف عملي مال منقول است كـه  ، ر واقع نقش اساسي در شناسايي حق مالكيت      د
بخشد نه قرارداد بيـع كـه فقـط           از مالك قبلي به مالك فعلي عينيت مي        انتقال مالكيت را  

مالكيـت در ايـن مـاده       دليـل   بنابراين  . دهد  به متصرف داراي حسن نيت مي     سندي  يك  
برخـي از   . ارداد انتقـال مالكيـت    قانوني تصرف خريـدار بـا حـسن نيـت اسـت نـه قـر               

 مقـرر در    دانند كه با اعـلان       نوعي اعلان مي    را 1140نويسندگان تصرف مندرج در ماده      
  . مورد اموال غير منقول قابل مقايسه است

  : دارد فرانسه نيز اشعار مي. م.  ق2279 ماده 1بند 
 به موجب اين ماده اگـر خريـدار       . »استدر حكم سند    تصرف اموال منقول    «

تصرفش مالكيـت   ،  مثلاً از فروش قبلي آن آگاه نباشد      . حسن نيت داشته باشد   
تصرف او را مالك واقعي معرفـي       اماره  كند و اين      مال را به نفع او توجيه مي      

نمايد هر چند مال قـبلاً بـه تملـك خريـدار ديگـري درآمـده باشـد و او                      مي
  )Ghestin, 2001, P. 304(.متصرف مال نباشد

ترين وسايل اثبات مالكيت است به ويژه         تصرف يكي از شايع   اماره  در حقوق ايران    
 ـ   به طـور  در مالكيت اموال منقول كه انتقال آن         ، شـود   مـي  داد و سـتد انجـام        ا معمـول ب
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حمايت از متصرف اهميت زيادي دارد و تجاوز به حق او نظم اجتماعي و اقتـصادي را                 
  . زند بر هم مي

غلبـه اسـت امـا در صـورت تعـارض ميـان             تصرف مبتني بر    اماره  هر چند دلالت    
توانـد در مقابـل آن    حكومت با دليل است و امـاره نمـي       ،  )قرارداد( و دليل  )تصرف(اماره

لام ع ـبه دليل ميزان توانايي اماره در برابر دليـل پـس از ا            . م.  ق 35ايستادگي نمايد ماده    
مگـر  «زايد كه   اف  بيدرنگ مي » تصرف به عنوان مالكيت دليل مالكيت است      «اين قاعده كه    

 نيايـد كـه قـانون متـصرف را مالـك      به وجـود تا اين گمان » ف آن ثابت شود اينكه خلا 
 ،كاتوزيـان (..دانـد   مـي هـا      آنشناسد و تصرف را در حكم سند يا اقرار و يـا هماننـد                 مي

  )576ص ، 2ج ، تا بي، نراقي، 189ص ، 1375
شخصي . يكديگر هستند  در تقابل    )قرارداد( و دليل  )تصرف( اماره گاهي مفاد دلالت  

با داشتن سند مدعي مالكيت مال بـوده و متـصرف بـه وضـعيت تـصرف خـود اسـتناد                     
و گاه شخصي داراي دليل مالكيت سابق بوده و شخص ديگري در حال حاضـر               . كند  مي

در مقام فصل خصومت كدام يك از اشخاص مدعي مالكيـت را            . متصرف آن مال است   
  بايد مقدم شمرد؟ 

تواند در برابر متصرف      در صورتي مدعي مالكيت مي    : گان معتقدند بعضي از نويسند  
چون مالكيـت سـابق او بـا حـق كنـوني            . برنده شود كه مالكيت فعلي خود را ثابت كند        

امارة يـد بـا     ،  يعني در تعارض بين تصرف فعلي و مالكيت سابق        . متصرف منافاتي ندارد  
قــدم استــصحاب مبــر اصــل عملــي امــاره اصــل عملــي استــصحاب معارضــه دارد و 

   )723ص  ،. ق ه 1324، طباطبايي يزدي(.است
اماره تصرف زماني بر مالكيت متصرف دلالـت        : اند  برخي ديگر از نويسندگان گفته    

 قانون مدني نيز ايـن      124 و   97از بررسي مواد    . دارد كه سابقه مالكيت مال روشن نباشد      
، بـر مـال اثبـات شـود       زيرا هنگامي كه مالكيـت سـابق كـسي          . گردد  موضوع آشكار مي  

 ببرد مگر اينكه او نيز اثبات نمايد كه  تصرف به نفع خود بهره   از اماره   تواند    متصرف نمي 
  . به يكي از اسباب انتقال مالكيت مال به او منتقل شده است

به عبارت ديگر تصرف دلالت به انتقال مال به متصرف ندارد تا متصرف بتوانـد در           
  )191ص ، 1373، كاتوزيان(.به آن استناد كند، مقام انتقال مالكيت به خود
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بنابراين در حقوق ايران بر خلاف حقوق فرانسه تصرف در صورتي دليل مالكيـت              
در صورتي كه مالكيت سابق كسي مـسلم باشـد         . است كه سابقه مالكيت آن معين نباشد      

 ـ  تواند در برابر او نيز به تصرف خود استناد كند زيـرا او با               متصرف كنوني نمي   ت يـد ثاب
رف او تـأثيري    و تص .  يكي از اسباب قانوني به او منتقل شده است         به وسيله كند كه مال    

  . در مالكيت او ندارد
حق مالكيت  ،  يا به وسيله تصرف   ،  حال با اثبات مالكيت از طريق قرارداد انتقال مال        

سـتناد  به عنوان مصداق كامل حق عيني در برابر همه قابـل ا           ،  ناشي از قرارداد يا تصرف    
  . است و همه مردم بايد آن را محترم شمارند

   يريگ نتيجه

 19 قرار داد از قـرن       ي مستقل از اصل اثر نسب     يت استناد قرارداد به عنوان اصل     ياصل قابل 
گـر بازتـاب و     انيكه ب ،  ديوان كشور فرانسه وارد حقوق فرانسه گرد      ي د به وسيله  يلاديم

ر ي ـ تعب يا قهـر  ي ـم  يرمـستق ي آثار كه به آثـار غ      نيا. انعكاس آثار قرارداد در اجتماع است     
ن آثار  يملزم هستند ا  ها     آنكند اما   يجاد نم ي اشخاص ثالث ا   ي برا يحق و تعهد  ،  شود  مي

  . ت نموده و محترم شمارنديرا رعا
فقها  به نظر     كه  قرارداد مشهور است   يه به آثار وضع   ي قرارداد در فقه امام    يآثار قهر 

  . شمرده شودد توسط همه مردم محترم يبا
 قـرارداد  يم قرارداد است از اصل اثر نـسب يرمستقين اثر غ يت استناد كه مب   ياصل قابل 

كن به عنوان   يل. ز است ين است متما  ين طرف يم و الزام آور قرارداد ب     يكه ناظر به آثار مستق    
  . كندين و اشخاص ثالث مشخص ميحدود آثار قرارداد و نسبت به متعاقد، مكمل آن
 ي است قلمـرو شخـص     ي و موضوع  ي دو قلمرو شخص   يد قرارداد دارا  ت استنا يقابل

نحـوه  ،  نيهمچن،  ن اصل را در برابر ثالث     ين از ا  ي طرف يمند بهره يت استناد چگونگ  يقابل
 يقلمـرو موضـوع   . دي ـنمايان م ـ ي ـن ب ياستناد اشخاص ثالث به قرارداد را در مقابل طرف        

 كـه   يي بـوده از قراردادهـا     ين ـيعكه موضوعشان حـق     را   ييز قراردادها يت استناد ن  يقابل
ك حـق   يها     آن موضوع   ي كه يدر قراردادها . دينمايك م ي است تفك  يمتضمن حق شخص  

ن حـق در برابـر همـه قابـل اسـتناد اسـت و در                ي ـا،  ت اسـت  ي ـ مانند انتقـال مالك    ينيع
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، رمنقول و رهن مال منقول همراه با تـصرف        يگر همانند رهن مال غ    ي د ينيعهاي    قرارداد
متضمن حـق   هاي    در قرارداد .  است ي نفوذ كامل قرارداد ضرور    يت استناد برا  ياصل قابل 
د از هرگونه   يمتعهد با ،   باشد يا عدم انجام عمل   يانجام  ،  اگر موضوع قرارداد  ،  زي ن يشخص
ش و  يو در صـورت تخلـف از تعهـد خـو          ،   كند ي با تعهد بوده خوددار    ي كه مناف  يعمل

ت ي مـسئول  يه متعهـد اقامـه دعـو      ي ـنـد عل  توايمتعهدله م ،  ن تخلف يمشاركت ثالث در ا   
  . ديت خارج از قرارداد طرح نماي مسئوليدعو، ه ثالث به استناد قراردادي و عليقرارداد

   در برابــر يانتقــال طلـب بــوده قـرارداد در صــورت  ،  كــه موضـوع آن يدر قـرارداد 
  داد  او قـرار   يا بـا رضـا    ي ـا انتقال به بـدهكار ابـلاغ شـده و           يثالث قابل استناد است كه      

  . منعقد شده باشد

  ها يادداشت
                                                            

1. opposabilité 
2. La clause de non-concurrence 
3. Hypothèque 
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